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برای عضویت در گروه خبرنگاران افتخاری كاشف

نام خود را همراه با عبارت »خبرنگار« به شماره

09193102949 پیامك كنید

برای عضویت در انجمن ادبی خوشه‌چینان وحی

نام خود را به شماره 09193102949 پیامك كنید

 امیرالمؤمنین)علیه السلام(:

شیعه ما اگر به مرگ خدائى هم بمیرد راستى​پیشه)صدیق( و شهید است، چرا که ولایت ما را تصدیق كرده، 

دوستى و دشمنیش براى خدا در راه ما بوده و به خدا و رسول ایمان داشته است.

تحف​العقول، ترجمه آیت​الله جنتى، ص: 191

سال اول
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صاحب امتیاز: احمدرضا اخوت

مدیر مسئول: فاطمه قنبریان  	

سردبیر: نعیمه پورصالحی

 هیأت تحریریه: دانشجویان مدرسه قرآن و عترت )علیهم السلام()کاشفیون( 

•  مریم  فردوسے

سرعت عمل حر، در فرایند تشخیص خطا، عذاب وجدان، 

توبه قلبی، توبه و بازگشت عملی و ابراز پشیمانی زبانی 

و جبران عملی آنچه که کرده بود، بسیار بالا و ستودنی 

است....

چند وقت پیش مسئول همایش​های مدرسه قرآن، آقای خوشاوی، پیشم آمد و چند ساعتی 

کنار هم درباره سوره کوثر حرف زدیم. شاه​بیت صحبت​های آن شب سوالی بود که ایشان 

از بنده پرسید: »چرا کوثر به رسول اعطا شده و به ما اعطا نشده است؟« بحث را بردم به 

این سمت که داشتن هر چیزی ظرفیتی می​خواهد و از این حرفها. قدری درباره این جواب 

نیز صحبت کردیم تا رسید به جایی که ایشان برگشت و گفت: »اصلا چه فرقی می​کند که 

کوثر به چه کسی داده شود؟« گفتم: »یعنی چه؟« گفت: »مگر ما در زندگی اجتماعی​مان با 

یکدیگر تعامل نداریم؟ مگر در این تعاملات نیازهای خودمان را توسط دیگران برطرف نمی​

کنیم؟ مگر ما ناراحت می​شویم که فلانی می​تواند یکی از نیازهای ما را رفع کند؟ اگر این طور 

است وقتی که ما حقیقتا به کوثر نیاز پیدا کنیم به همان اندازه از کوثری که به پیامبر اعطا 

شده بهره خواهیم برد، در وجود ایشان که ذره​ای بخل راه ندارد. در حقیقت راه دستیابی به 

کوثر برای همه انسان​ها باز است، فقط باید نیاز به آن را در خود زنده کنند و به آن پشت 

نکنند. مهمترین کاری که انسان باید بکند این است که مراقب باشد در ردیف افراد شانئ 

پیامبر قرار نگیرد.« 

این را که گفت یاد یک بچه کوچولو افتادم که همه تکیه​اش به بابایش است و هر چه که 

بخواهد بابایش در اختیارش قرار می​دهد مگر این که به ضررش تمام شود. هیچ​وقت هیچ 

بچه کوچولویی از این که خرج خانواده دست پدر است ناراحت نیست چرا که مطمئن 

است در موقع نیاز رفع نیاز خواهد شد. حالا حساب کنید که آن پدر هیچ ذره بخل هم در 

دادنش نباشد. گرچه کوثر کجا و خرجی خانواده کجا؟!

همه اینها را نوشتم تا از سوره مبارکه کوثر بگویم که با اینکه سفره​اش سه ماهی است برای 

همایش پهن شده است ولی هنوز منتظر افرادی است که بر سر سفره بیایند و جمعی 

تشکیل دهند برای بهره هر چه بیشتر از این مائده الهی. به دلیل اهمیت همایش در این سه 

ماه محتوای کار چند بار بازبینی و اصلاح شده و هنوز هم کار روی محتوا ادامه دارد. ضمنا 

ویژه​نامه سوره مبارکه کوثر کاشف هم در دست تهیه است.

•  فهیمه جوادی

گاهی لازم است برای قضاوت در مورد اعمالت، از فرشته​

های راست و چپ وجودت که مأمور ثبت اعمال تو هستند 

الگو بگیری.

فرشته​ی راستی، مشتاقانه انتظار می​کشد تا تو نیت نیکی 

کنی و آن را به عمل تبدیل کنی... اصلاً همین که نیت خیر 

می​کنی، تو را ثبت می​کند با نیت راستینی که حتی شاید 

هیچ​گاه به عمل هم تبدیل نشود!

فرشته​ی چپ اما، پس از ارتکاب عمل هم این​پا و آن​پا می​

کند که عمل زشتت را ثبت نکند... منتظر است تو کاری کنی 

که عملت محو شود و او آسوده شود از ثبت ظلمت در نامه 

اعمالت. کاری مثل توبه، مثل بازگشت...

نمی​دانم چرا گاهی اوقات، در ثبت اعمال نادرستمان عجله 

داریم... حالا فرشته سمت چپ هر چقدر هم بگوید که به 

اذن الهی این کارت هنوز ثبت نشده است، آستینی بالا بزن 

و آن را محو کن... ما فقط می​زنیم توی سرمان که ای وای من 

یک گناهکار حرفه​ای هستم که دیگر امیدی به من نیست 

و جایم هم ته جهنم است! اصلاً خطر گناه، همین است؛

گناه بنده را ناامید می​کند!

گناه، بنده را سنگین می​کند!

و همین سنگینی او را زمین گیر می​کند!

باید هشیار بود که سنگینی گناه، سبب زمین​گیری و اسارت 

نشود...

بله، درست است، فطرت سالم بعد از ارتکاب خطا، دچار 

عذاب وجدان می​شود.

اما حت��ی در اوج عذاب وجدان، بنده باید یقین داش��ته 

باشد که عفو و صفح محبوبش در هر حالتی شامل حال 

او خواهد بود و همین یقین سبب می​شود که او از تلخی 

عذاب وجدان به ش��یرینی و طهارت توبه منتقل شود و 

همین است که توبه می​شود تولدی مجدد!

درست است که جناب حر را ادبش نجات داد؛ ادبش نسبت 

به صدیقه طاهره  )سلام​الله​علیها(...

اما موضوع دیگری که خیلی می​تواند قابل تحلیل باشد، 

شجاعت ایش��ان برای جدا شدن از ظلمت و بازگشت به 

لشکر خوبی​هاست...

حالا فکر کن اگر ایشان، پس از تنبّه و پی بردن به خطای 

بزرگی که مرتکب ش��ده بودند به جای تصمیم درست و 

سرعت عمل، می​نشستند و به خودشان بد و بیراه می​گفتند 

که من چنانم و چنینم و ای وای بر من که دیگر جهنمی 

شده​ام!  چه اتفاقی می​افتاد!؟

عاشورا تمام می​شد و فرصت برای پیوستن به امام، از دست 

می​رفت!

سرعت عمل حر، در فرایند تشخیص خطا، عذاب وجدان، 

توبه قلبی، توبه و بازگشت عملی و ابراز پشیمانی زبانی و 

جبران عملی آنچه که کرده بود، بسیار بالا و ستودنی است....

هر کسی درون خودش یک حر دارد!

یک حر دارد که بعد از انجام هر خطایی )که طبیعتاً سبب 

دوری فرد از امامش است( می​خواهد سوار اسب بشود و 

بشتابد به سوی لشکر امامش و تا پای جان در کنار مولایش 

بماند.

با عذاب​وجدان​های غیراستاندارد و افراطی حر وجودت را 

اسیر نکن.

»بسم الله«ی بگو و حر وجودت را آزاد کن!

کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا...

حر وجودت را آزاد کن!
تـــــک خوشـــــه

روی خط همایش
سفره ای در انتظار میهمان



•  ڪاظ� رجبعلے

سیره رفتاری برخی از افراد كه به شكل معمول، مشغول 

ادامه زندگی مجاهدانه خود هستند و نیز كسانی كه 

در راه انقلاب اسلامی ایران ترور شده‌ و می‌شوند، خود 

به خود تحلیلی را در ذهن ش��كل می‌دهد كه بسیار 

ارزشمند و البته حیات‌بخش است.

واقعاً چرا باید این افراد از سوی دشمن حذف بشوند 

و یا س��ودای حذف شدن آنها ذهن دشمن را به خود 

مشغول كند. مگر نمی‌شود آنها را فریب داد و خرید 

و به عنوان ابزار مورد سوء استفاده قرار داد؟ در پاسخ 

باید گفت كه ظاهراً دشمن از این افراد مأیوس بوده و 

توان هیچ سوء استفاده‌ای از آنها را ندارد. زیرا اینگونه 

افراد، نه از ابعاد ش��ناختی آسیب‌پذیرند و نه در عزم 

و اراده آنها می‌ش��ود رخنه كرد. پس برای دشمن یك 

راه بیشتر باقی نمی‌ماند و آن، یا حذف فیزیكی افراد 

یاد شده است یا اگر نشد و توان ترور وجود نداشت، 

آرزوی مرگ برای آنها است. آرزویی كه گاهی در قالب 

هرزه‌گویی‌ها دنبال می‌شود.

كسی كه اینگونه دشمن را به بن‌بست بكشاند شهید 

اس��ت؛ حتی اگر به قتل هم نرسد و خونش بر زمین 

نری��زد و در قید حیات باش��د. او معنا كننده مفهوم 

شهادت در جهاد نرم است. در واقع مفهوم »شهادت«، 

نقطه تلاقی جهاد س��خت و نرم محس��وب می‌شود 

به‌گونه‌ای كه انسان با مش��اهده شهدای جهاد نرم و 

جهاد سخت متوجه ماهیت یكسان این دو ساحت از 

جهاد می‌شود.

حتماً حاصل این نكته برای من و شما، شعله كشیدن 

ش��وق ش��هادت در دل و  آرزوی ش��هادت برای همه 

خواهد بود. آرزوی حالت و ش��رایطی كه طمع ایجاد 

تردید و یا ضع��ف در انجام وظایف و مأموریت را از 

دشمن سلب می‌كند و فقط یك راه برای دشمن باقی 

می‌گذارد و آن حذف فیزیكی و یا آرزوی حذف فیزكی 

ما است. امام سجاد)ع(  فرمود:

 
ے
•  فهیمہ جواد

»وَ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَ َال تُشركُِواْ بِهِ شَیئا  وَ بِالْواَلدَِینِ إحِْسَنًا وَ بِذِى الْقُرْبى‏َ وَ الْیتَامَى‏ وَ الْمَسَاكِینِ وَ 

بِیلِ وَ مَا مَلَكَتْ أیَمَانُكُمْ  إنَِّ اللَّهَ  احِبِ بِالْجَنبِ وَ ابْنِ السَّ الجْارِ ذِى الْقُرْبى‏َ وَ الجْارِ الْجُنُبِ وَ الصَّ

َال یحُبُّ مَن كَانَ مخُتَاًال فَخُوراً« آیه 36 سوره مبارکه نساء

چگونگی احسان به والدین، وظیفه​ای است که هر فردی با توجه به موقعیت و شرایط خود 

و والدینش باید آن را تشخیص دهد و به آن عمل کند. بدیهی است که احسان به والدین، 

با توجه به شرایط سنی و موقعیت جسمی و روحی و وضعیت فردی و اجتماعی آنان، 

مصادیق متفاوتی پیدا می​کند. شناخت موقعیت و شرایط و حتی نیاز والدین، از مقدمات و 

لوازم احسان به آنان است؛ چنان​که گفته​اند یکی از مصادیق احسان به والدین، شناخت نیاز 

آنان و رفع آن است، قبل از آن که والدین آن را به زبان آورند و به فرزند خود منتقل کنند.

شاید از مهم​ترین مصادیق احسان به والدین این باشد که هر فرزندی برای والدین خویش، 

باقیات الصالحات باشد. خداوند در آیه 46 سوره مبارکه کهف می​فرماید:» الْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ 

الحَِاتُ خَیرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَواَبًا وَ خَیرٌ أمََلا«  نْیا  وَ الْبَاقِیاتُ الصَّ الْحَیوةِ الدُّ

مصادیق احسان به والدین، بسیار متعدد است. آنچه که در این مورد، باید لحاظ شود این 

است که احسان به والدین یعنی جبران قصور و تقصیر والدین و پر کردن خلاءهای مختلفی 

که در اعمال آنهاست. 

بنابراین با این تعریف، مؤمن هر قدمی که برای پر کردن خلاءهای معرفتی و تربیتی و 

رسیدن به رشد و تعالی خودش، برمی​دارد، در جهت احسان به والدین بوده و این، بسیار زیبا 

و حرکت​آفرین است و الحمدلله رب العالمین.

به نا� ســــــــــــــلا�

پشـــــــــــت پنجره 

شهادت در جهاد نرم

چگونه به والدین خویش، احسان کنیم؟

در واقع مفهوم »شهادت«، نقطه تلاقی جهاد سخت و نرم 

محسوب می‌شود به‌گونه‌ای كه انسان با مشاهده شهدای جهاد 

نرم و جهاد سخت متوجه ماهیت یكسان این دو ساحت از 

جهاد می‌شود.
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»اذا قام قائمنا اذهب الله ‏عزوجل عن شیعتنا 

العاهة و جعل قلوبهم کزبرالحدید و جعل 

قوّة رجل منهم قوّة اربعین رجلاً و یکونون 

حکام الارض و سنامها«

مشكاةالأنوار، ص79

•  ڪوثر مهدیان

"ویلٌ للمطففین": ویل نهایت صفت است به معنای وای، یعنی ممکن است که با کم فروشی 

هایمان کم​کم نهایتِ مطفف شویم. واژه "طف" در لغت به معنای نقص در کیل و وزن است. 

کم​فروشی یعنی حق را برای دیگران آن​طور که برای  خود رعایت می​کنند رعایت نمی​کنند. 

کم​فروشی دارای مصادیق فراوانی است. کم​فروشی فقط در مورد کالا و اجناس و مربوط به 

مغازه​داران  و تاجران نیست بلکه محبت، علم، کار و... را هم شامل می​شود؛ مثلا فرزندی که 

 مهربانی را از پدرش به طور کامل می​خواهد اما وقتی به خودش می​رسد  وظیفه​اش را کامل انجام  

نمی​دهد یا آن خانمی که در خانواده از همسرش انتظار محبت دارد اما خودش به موقعش 

یادش می​رود. 

مطففین اعتقاد دارند که سرنوشت فجار در سجین نیست. آنها اعتقاد دارند که در تنگنا 

نیستند و نانشان  هم در روغن است "باید در این جامعه​ی گرگ، دودوتا چهارتا کنی و زرنگ 

باشی تا بتونی راحت زندگی کنی"، هر کس مطفف باشد خودش را در تنگنا قرار داده. در 

آیات بعدی، "ویل یومئذ للمکذبین" آمده است، گویی سرنوشت و مسیر مطففین به سمت 

فجار و مکذبین حرکت کرده و اعمالشان در زمره آنان قرار می​گیرد. حلقه اتصال آدم​بدها 

در مطفف بودنشان است. درمان کم​فروشی در نگاه به بزرگی روز قیامت و همچنین فهم رب​
العالمین است.

ّـــف ...؟! تو را چه می شود مطفــ
برداشتی از کلاس تدبر در قرآن، ویژه دبیرستانی ها، پنجشنبه ها، سوره مطففین 

پیش دانشجو

منبع آگاه: در خبر است که هیئت مدرسه قرآن، عصر روز اربعین مراسمی همراه با شرح 

زیارت اربعین توسط آقای رحیمی و قرائت زیارت اربعین توسط آقای عباسی در مدرسه قرآن 

برگزار کرده است. صوت این جلسه را می توانید از دفتر مدرسه قرآن تهیه کنید. 

آبدارچ​نیوز: مقرر شده که ترم جدید کلاس​های مدرسه قرآن از هفته دوم بهمن، روز هشتم 

بهمن، آغاز شود. 

 آبدارچ​نیوز: تصمیم بر این شده که دوره جدید کلاس گردان​های سلمان و مالک از هفته بعد 

تشکیل شود. ضمنا کلاس​های این دوره گردان سلمان در مدرسه قرآن تشکیل خواهد شد.

آبدارچ​نیوز: گفته شده که دوره جدید کلاس​های مقدمات و کلیات تدبر در قرآن از روز 

چهارشنبه 19 بهمن شروع خواهد شد. طبعا اولویت با کسانی است که سریع​تر ثبت نام 

کنند.

پیشخــــــــــــــــوان

اربعـــــــی��ن ...

مدرسه قرآن؛ ترم جدید...

کلاس ختم مفهومی قرآن استاد اخوت، شنبه​ها 

چگونگی احسان به والدین، وظیفه​ای است که هر فردی با توجه 

به موقعیت و شرایط خود و والدینش باید آن را تشخیص دهد و 

به آن عمل کند.

پیرایش خیال
کلاس پرورش تفکر قرآنی آقای دژبخش، دوشنبه​ها

•  مريم کريمی

اگر متن​های قبلی تفکر قرآنی را خوانده باش��ید با تصویرسازی از اشیا آشنا شده​اید)اگر 

نخوانده​اید در تارنما هست!(. گفتیم که ساختن تصویر از اجزا و جنبه‌های مختلف موضوع 

مورد تفکر در ذهن، به فهم و تصمیم‌گیری درباره موضوع کمک می‌کند. تصاویر ذهنی ما 

دو دسته‌اند: دسته‌ای از مفاهیمِ عقلی و استدلالی به وجود می‌آیند و دسته‌ای از اشیای قابل 

دیدن و ملموس. این تصاویر در صورتی که درست چینش و تلفیق شوند، نگرش درست 

ایجاد می‌کنند. در غیر این صورت باعث انحراف و سردرگمی ذهن می‌شوند. ساماندهی 

ذهن با شناسایی، طبقه‌بندی و تسلط بر تخیلات صورت می‌پذیرد. 

تسلط بر خیال یعنی بتوانیم در یک لحظه حساس، خیالات مهم و مورد نیاز را وارد حیطه 

فکری خود کنیم و تخیلات مزاحم را دور سازیم. این مهارت، هنر تمام انسان‌های متفکر 

است. 

پیرایش خیال یکی از مراحل رشد انسان است و گامی است بسیار مهم برای رسیدن به 

طهارت نفسانی.

پیرایش خیال یکی از مراحل رشد انسان است و گامی است بسیار مهم برای رسیدن به 

طهارت نفسانی

کم​فروشی یعنی حق را برای دیگران آن​طور که برای  خود رعایت می​کنند رعایت نمی​کنند. 

•  جواد مذحجے

هو الاول والآخر

بچ��ه كه بودیم، گ��ردش هر یك دور كام��ل زمین به دور 

خورشید، برایمان حادثه​ای بسیار شكوهمند و شعف​انگیز 

بود، هرچه كه بود بالاخره یك سال بزرگ​تر می​شدیم و كم​

كم سری بین سرها در می​آوردیم. همان سال​ها بود كه سن 

و سال بزرگترها خیلی به چشممان می​آمد، آنقدر كه دیدن 

پیران چهل و پنج ساله! شاید حتی احساسات انسان​دوستانه 

ما را هم تحریك می​كرد.

امّا آن حرف​ها مربوط به خیلی سال پیش بود، زمانی كه ده 

دوازده سال بیشتر نداشتیم، همان وقت​ها كه چهل سال، 

خیلی سال بود!! ولی امروز كه برای ما و فردا و پس​فردا كه 

برای بسیاری از خوانندگان این یادداشت، مرز چهل​سالگی 

دیگر به حالِ ساده تبدیل شده و می​شود، انگار همه چیز 

رنگ و بوی دیگر گرفته است.

در حوزه معارف دینی ما هم این مسئله از اهمیت ویژه​ای 

برخوردار است. در كلام نورانی امیرمؤمنان حضرت علی)علیه​

السلام(، اگرچه سخن از سن شصت​سالگی به میان آمده، امّا 

نباید از متشابه بودن این روایت و این عدد غفلت نمود. 

پرواضح است كه به حَسَب شرایط و مؤلفه​های اقلیمی، 

آموزش��ی و تربیتی در جوامع مختلف، این سن تابعی از 

پارامترهای فوق خواهد بود.

در مصحف شریف نیز ظاهراً نظر به همین مؤلفه​ها، سن 

خاصی در این مقوله بیان نشده جز آنكه در سوره مباركه 

احقاف سخن از چهل​سالگی به میان آمده است. انسان در 

این سن كمابیش به بلوغی كامل می​رسد و صفات درونی​

اش، در هر دو سوی مثبت و منفی به كمال و ثبات نزدیك 

می​گردد و آنچنان در وجودش رسوب می​كند كه دیگر ایجاد 

دگرگونی و تغییر در این مواد ته​نشین شده اگر غیر ممكن 

نباشد، لااقل به این سادگی​ها هم نیست.

شاید به همین دلایل است كه توصیه شده كه انسان از این 

س��ن عصا به دست بگیرد، شاید نشان از آن باشد كه باید 

دست به عصا و با احتیاط عمل كند و حركات و سكنات 

و صفات خود را به شدت بپاید چرا كه وقت قانونی ایجاد 

تغییرات رو به اتمام است، شاید هم شصت​سالگی پایان 

وقت اضافه باشد و سنی كه سن اتمام حجت است و دیگر 

عملاً امیدی به تغییر در افراد نیست. چه بسا از اینجا به 

بعد رسوبات به جان نشسته افراد، به طغیان نیز تبدیل شود. 

البته باید در این مَقال كسانی را كه از جوانی همواره نفس 

خود را به محاسبه و محاكمه می​نشانند و دائماً به اصلاح 

امور درونی خویش مشغول​اند، مستثنی كرد چرا كه تغییر و 

بهسازی چنان در وجودشان نهادینه شده كه حتی در سنین 

بالا نیز قابلیت بهبود و تغییر را در خود زنده و با طراوت نگه 

می​دارند و در حقیقت سن اتمام حجت خود را به تعویق 

می​اندازند. 

به هر روی، سن چهل​سالگی را كه روزگار اتمام انواع بلوغ 

و دوران كارآمدی هر فرد است باید به دقت و با حساسیت 

و البته بدون نگرانی رصد نمود و اندوخته لازم برای دوره 

بیست ساله بعد از آن را گردآوری كرد، به شرط آنكه سهم​

مان از حیات، همچنان برقرار باشد، ان​شاء​الله. 

و پایان س��خن؛ به حرمت س��پیدی موی بزرگانی كه سن 

تقویمی​شان خیلی مانده كه به سن اتمام حجتشان برسد:

پیرزنی روی در آیینه كرد

دید چروكیده رخ و روی زرد

		 گفت كه: »ای یاس پریده شمیم!

آینه هم آینه​های قدیم!«

ایستگاه شصتم
برداشتی از جلسات خانوادگی، چهارشنبه​ها

خانوادگـــــــــــــانه

شاید هم شصت​سالگی پایان وقت اضافه باشد و سنی كه 

سن اتمام حجت است

عمرى كه خدا از فرزند آدم پوزش را مى‏پذیرد شصت 

سال است.
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گروهان؛ خبـــــــــــردار!

مقدمات از نو...


